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 نام داستان: لاوین

 

 واننویسنده: زهرا اسماعیل زاده| کاربر انجمن دی

 

 ژانر: اجتماعی، عاشقانه

 

ن شهر تهران خلاصه: مرد نهفته کیست؟ او در محله ن پدرش طبق قی پایی  وانی 

ی که او را با گذر از افراد محله و  یست، دختر حاج مرتضن است اما شیفته دختر

ش زیر نظر خود دارد؛ اما چگونه؟ مگر میخانواده شود؟ حاج ی سخت گت 

شود و تصمیم سختر را پیش رویش ی پنهان کاری پسرش میمرتضن متوجه

 گذارد. می

 ؟تصمیم حاج مرتضن برای تک پسرش چیست

 

 مقدمه: 

ین زبانن کن!   برایم شت 

دن را بلدم!   گوش ستر

 تو برایم ناز کن! 

 جانم را بدهم و نازت را خریدار باشم بلدم... 

 عاشق بمان که عاشقر را بلدم! 

 برای من بمان که ماندن را بلدم! 
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منِ دیوانه را بغل بگت  تا عطش داشتنت ز من مجنونن بسازد که هیچ تا به 

 اند. هعمرشان ندید

 سری به آغوشم بزن حتر اگر وسط خیابان هستم! 

 سری به دلم بزن حتر اگر پریشان هستم! 

 ام! سری به من بزن که به انتظارت نشسته

 تا بیانی و ز منِ دیوانه، عاقلی عاشق بسازی که چشم انتظار معشوقش است! 

وع:   1401/11/20سرر

15:12:36 

___ 

 

 

 پیچد: صدایش لرزان می

 بله.  -

ی که هیچ او را ندیده کنارش بلند میص گوید که  شود و با خود میدای آرام دختر

ی که هیچ نامی از او نمی ن کنارش بود، دختر ک نت 
گونه دانست و اینکاش دختر

کند که آتش در روز داد، چه کسی باور میرا به او می« بله»معصومانه 

انوم و خن روز مرضیه اشان نرفته و آخواستگاری از دختر کنارش هم به خانه

 حاج بابایش فقط رفته بودند؟! 

ک به عقد صدای عاقد بلند می شود که حال نوبت اوست تا بله را بدهد و دختر

گ که مدت ها ابدیش در بیاید و در همان حال که افکارش پر شده است از دختر
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به  سپارد و بعد از بود او را پنهانن زیر نظر خود داشت گوش به صدای عاقد می

های عاقد دستانش که بر روی زانویش قرار داشت مشت اتمام رسیدن صحبت

 گوید: شود و محکم اما مردانه میمی

 بله.  -

کند، کِل شود و هرکسی خوشحالی میها بلند میصدای دست زدن میهمان

شک در چشمان مادر لاوین جمع میمی
َ
ن ا شود و نگاهش را از کشند اما در این بی 

ش می انه و کوچک دختر اندازد که نیمی از آن با چادر آتش به صورت دختر

گوید که چرا ما با خود میهایش از خوشحالیست اسفیدش پوشانده شده و اشک

ک نوزده ساله ن کرد و دختر اش را به مردی داد که شش سال با او تفاوت این چنی 

ای به کند و اشارهای به افرادی که در خانه هستند نمیستن دارد؟! آتش توجه

زند که میهمانن را هرچه زودتر تمام کند، میهمانن که به خواست او مادرش می

ک  نبود و هیچ حال درستر نداشت و  ی احتیاج داشت آن هم دختر ن در آن به چت 

ی که هرروز صبح برای شانه زدن موهایش به حیاط خانه آمد اشان میبود، دختر

ک را که دید به حیاطشان داشت را زیر  و آتش هم از تراس اتاقش کارهای دختر

ی زلفان بلند و چشمان نظر خود گرفته بود و تا به خودش بیاید که دلباخته

 ه است. معصومش شد

 بر روی تصمیم پدرش را شان فریاد میاما مرد سالاری در خانه
ن
زند و حق حرف

ینداشت و نتیجه  ست که هیچ او را ندیده. اش دختر

روند مرضیه خانم تازه عروسش را به اتاقش ها میشود و میهمانمیهمانن تمام می

ون آمدنش صدایش میمی  کند: برد و بعد از بت 

 پیشه تازه عروست!  آتش، پسرم برو  -
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 سری تکان میآتش ن  
ن
های بلندی وارد اتاقش که دهد و همراه با قدمهیچ حرف

ی که ساعانر پیش به عقدش در آمده بود می ن در حال با دختر شود و بعد از بسیر

گ که پشت به او برمی گردد و با دیدن آن گیسوان بلند که از زیر روسری دختر

ون آمده خ  کند: زند و با برگشتنش زیر لب نجوا میشکش میایستاده است بت 

 لاوین!  -

ن از هیچ خت  نداشت که  آری لاوین است که برایش انتخاب مادرش بود و او نت 

گ است که او را ساعت ها زیر نظر خود داشت و چشمان لاوین همان دختر

 ی خود کرده است. آهونی و صورت گرد روشنش او را دلباخته

 خواندن خطبه از زبان عاقد شنیده بود.  دانست و موقعهنمینامش را 

اند و هایش به لاوین شدهی نگاهاشان متوجههای محلهدانست که همسایهنمی

هانی که به لاوین زدند مشکلانر پیش آمده و مادرش مجبور به آن بعداز انگ

 شده است که با خواستگاری از لاوین حماقت پسرش را جمع و جور کند. 

لاوین خت  از آن داشت که عشقش که سهل است حتر مهرش در سلول به 

 خواهدش؟وار میهای آتش جاریست و دیوانهسلول و رگ

ک نوزده سالهخندد و باورش نمیای بلند میآتش مانند دیوانه ی شود دختر

 رویش لاوین است. روبه

د و آرام می اشک را میان انگشتان کشیده و برنزهرود و مچ دست دختر جلو می گت 

 زند: لب می

 روم لاوینمه؟باید باور کنم که دختر روبه -

اش ی رنگ گرفتهشود و با دست آزادش آرام بر روی گونههای لاوین داغ میگونه

ن میمی  تب دستان آتش را نمیکوبد و سر پایی 
ن
توانست تحمل کند اندازد و از طرف
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وین را رها کرده و انگشتانش زیر که مچ دستش را است  کرده است، آتش دست لا 

ک قرار می  دهد. چانه دختر

اش عشق در شود سرش را بالا آورده و با دیدن چشمان کشیدهباعث می

وین را ترین مردیست که لا گوید خوشبختشود و با خود میهایش تزریق میرگ

 حال در کنار خود دارد. 

م حقدمی به جلو می سفیدش سرخ است همراه با ال رنگ گذارد و لاویتن که از سرر

 گوید: اشان کم نشود و لرزان میرود تا شده فاصلهقب میع-هایش عقبقدم

 خوبید آقا آتش؟ انگار تب کردید...  -

ک نمیی حرف اضافهآتش اجازه  دهد: ای را به دختر

 وئه که تنم را به آتش کشیده. تهای معصومیت یست لاوینم! شعلهناین تب  -

ن  ی میبالاوین که اولی  ن ن چت  گزد که از نگاه آتش دور شنید، لب میرش بود چنی 

 شود. تر میماند و برای داشتنش حریصنمی

دارد پایش رود و همان لحظه با قدم بعدی که لاوین به عقب برمیآتش جلوتر می

کند ای که مرضیه خانم مادر آتش برایشان آماده کرده برخورد میبه تشک دونفره

اهن آتش را برد،  یقهکشد و دست جلو میده جیغ میو با افتادنش ترسی ی باز پت 

ید و حال که لاوین نقش بر روی تشک شده آتش بر رویش میمی افتد و همان گت 

به شود و صدای شوخ خواهر آتش که آرام نام ای باز میلحظه در همراه ضن

 پیچد: داشت می

 لان جیغ زن داداشم رو در ها، از ا هنوز نامزدینداداش مواظب باش کاری نکتن  -

 آوردی! 

پچید که اش میهای مستانههایش و خندهصدای بسته شدن در و دور شدن قدم

هایش را به خندد و آرام لبی لاوین مردانه میآتش به چشمان بهت زده
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ک نزدیک میگونه طور که با هرکلمه که به زبان کند و همانهای گر گرفته دختر

 گوید: کند میپوستش برخورد میهایش به آورد لبمی

 ره اگه دستِ من بود کار زنداداشش الان ساخته بود! آرام خت  ندا -

د و میخورد و دو دستش روی صورتش قرار میلاوین هراسیده تکانن می  نالد: گت 

 زدم، آبروم رفت، ببخشید آقا آتش! نباید جیغ می -

تواند رویش تا چه حد میروبهدختر »گوید: کند و با خود میآتش اما توجه نمی

 نجیب باشد که شوهرش را هم آقا صدا زده و

م دارد که در رویش نگاه کند و باید او را راه می انداخت تا در خلوتشان از او سرر

 « فراری نباشد! 

 مایل به قهوهلبان نازک و مردانه
ی

رنگ به خود گرفته بودند را به ای کماش که رنگ

 کند: چسباند، زمزمه میمیی گوشش نرمه

! بخوای ادامه بدی وینم تو دیگه زن متن نمیلا  - خوام از من خجالت بکسیر

 مجبورم با بابات برای تاری    خ هرچه زودتر عروسی

 صحبت کنم و نذارم آشناییمون به آخرماه برسه و شب عروسیمونم تو... 

کشد و الا میا بدارد کمی خودش ر لاوین به تندی دستانش را از روی صورتش برمی

دهد و با چشمانن که از دست آزادش را بر روی لبان خوش فرم آتش قرار می

 گوید: خجالت بیش از حدش سرخ شده بودند می

 کنم آقا آتش ادامه ندید! خواهش می -

ک که بر روی لبانش بود را آرام می ک از آتش کف دستان دختر بوسد و تن دختر

شود و  کند که آتش از او جدا میدارد، تقلا میبرمیلرزد و دستانش را این کار می

 کشد. کنارش بر روی تشک دراز می
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ی رود تا گرهفشارد و دستش جلو میی کوچک لاوین را در آغوشش میجثه

س بود بر روی  ک را باز کند؛ اما دستان سرد لاوین که باعثش استر روسری دختر

 گوید: وار مینشیند و التماسدستان آتش می

 کنم آقا آتش! خواهش می -

گوید که باید آورد و با خود میکشد و دستش را عقب میآتش نفس عمیقر می

ک را رام ل و هرچه زودتر دختر  خودش را کنتر

 کند تا خودش را از او دری    غ نکند! می

ی که عشقش در سلول هایش در گردش بود به خواب آن شب در کنار دختر

 عمیقر فرو رفت. 

 

ک ین نگاهش به آتش غرق در خوان  میروز بعد لاو  افتد که بازویش زیر سر دختر

د و آرام برخاست تا بیدارش نکند و دستر بر روی قرار داشت، نگاه از او می گت 

کشد و روسریش که بر روی سرش کمی چرخیده بود را درست سارافن بلندش می

 کند. میسر 

چرخد؛ اما سکوت عجیت  شود و نگاهش دور تا دور خانه میاز اتاق خارج می

 برقرار بود و به راستر که کسی در آن خانه نبود. 

دارد و روی هم بودند، قدم برمیدهد که دو در روبهرونی سوق مینگاهش را به راه

کند اما حمام بود و بعد از بستنش در دیگری را باز و با میدر سمت چپ را باز 

 شود. دیدن توالت وارد می

ن کار که کارهای لازمِ خارج شده و سینه به سینه آتش میبعد از انجام   شود، اولی 

ن میی روسریش را سفت کر کند، گرهبا دیدنش می  اندازد. ده و سر پایی 
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ک روبه رویش از سکونر مبهم که در خانه برقرار بود آتش با دیدن رفتار دختر

سینه لاوین  یر روی قفسهبکوبد و سرش را استفاده کرده و او را به دیوار می

بان قلب لاوینش باشد که میمی ن صدای ضن شنود و گوشش را گذارد تا اولی 

 دهد. نوازش می

ی مصلحتر مرضیه خانم به های آرام و صدای سرفهبا بلند شدن صدای خنده

ن شود و دستر پشتِ گردنش میتندی از لاوین جدا می کشد و در همان هی 

ک که بر زینگاهش بر روی لب هایش که هایش کشیده و گونهر دندانهای دختر

 پیچد: شود و صدای خندان آرام میسرخ شده است خشک می

ن متن که اوبه اتاق دارین، نمیداداش خ -  کنم؟ ز نامزدم دورم هوس میگی 

 شود. کشد و وارد توالت میمی کند دست پشت گردنشآتش اخم می

ن می  شود: انم بلند میاندازد و صدای مهربان مرضیه خلاوین سر پایی 

م؟ -  خون  دختر

 دهد: کند و آرام جواب میلاوین سر بلند می

 خوبم حاج خانم، ممنون!  -

زند، آرام همراه شیطنتر که در مرضیه خانم از نجابت عروسش لبخندی می

خانه میزند دست لاوین را میچشمانش موج می ن د و او را به سمتِ آشتر کشد و گت 

 گوید: در همان حال می

 داداش!  ی داداشم رو تو باید آماده کتن زنامروز صبحانه -

سی می گذارد تا شده دهد و آرام او را تنها میزند و سر تکان میلاوین لبخند پر استر

خانه بکشاند و قبل از آمدن حاج بابایش آن دو به به بهانه ن ای برادرش را به آشتر

 راستر تنها شوند. 
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اهن خوش ن دوختر که بر تن داشت می آتش دستر بر روی پت  هایش کشد و آستی 

ک ای میزند و چشمانش را برای لحظهرا کمی تا آرنجش تا می ببند و تصویر دختر

 جلویش نقش می
ی

ی میبندد که با چشمان رنگ کند، چشمانش را باز اش از او دلت 

قابی روبهکند و از طریق آینهمی ل روی لبرویش مات لبخند غت  هایش ل کنتر

ک با او چه کرده که حال مانند دیوانهمی ای ای شده است، دیوانهشود، دختر

 عاشق؟! 

ک شده است خارج می شود، آرام از اتاقش که حال با آمدن لاوینش مشتر

 گوید: ایستد و میرویش میروبه

 زد داداش. زن داداش صدات می -

بروی پرپشت
َ
 زند: رود و لب میاش بالا میآتش تای ا

 کجاست؟  -

خانه اشاره می ن زند و آرام با شیطنتر که از چشمان آتش هم دور نماند به آشتر

خانه میآتش ن   ن ک رساند و نگاهش بر روی جثهمکث خود را به آشتر ی ریز دختر

ی میی کمی روبهنشیند که با فاصلهمی جوشد؛ اما روی گاز ایستاده است و کتر

ن انگار حواسش جای دیگریست، آ  زند: رود و صدایش میتش جلو میلاوین نت 

 لاوین؟ -

بار آتش دستانش دهد و اینلاوین که در افکارش غرق شده است جوابش را نمی

ک تکان میرا روبه خورد و دستش دهد و لاوین ترسیده تکانن میروی صورت دختر

ی می نشیند؛ با کشیدن دستش سوزش تا مغز و بر روی فلز داغ زیر کتر

 پوشاند. ای از اشک میو چشمانش را حاله رود استخوانش می

ن  ن هول کرده است دست لاوین که پوست روشتن را پوشانده را در بی  آتش که نت 

د و ن  ی خود میدستان بزرگ و برنزه ک را یگ فکر انگشتان سوختهگت  ی دختر
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ن لب گذارد تا با این کار بتواند سوزشش را آرام کند و در هایش میپس از دیگری بی 

ک خم شده فریزر را باز می کند و تکه یخن را به همان حال بر روی تن دختر

 پیچد: آورد و در همان حال صدای بلند آرام میزحمت در می

 چینه. می آره بابا جان الان لاوین سفره رو  -

ون میلاوین هراسیده انگشتانش را از دهان تب کشد؛ با صدای آرام دار آتش بت 

 گردند: هردو برمی

! زن داداش گفتم صبحانه آماده کتن نه این که بیای و با داداشم خلوت  وای -

 .  کتن

ن می م سر پایی  س و خجالتر که به او فشار آورده لاوین ز شدت سرر اندازد و از استر

 افتد: بودند به سکسکه می

... من... نبود...  نه...  - ... تقصت   ببخشید... یعتن

جا واهرش کار خودش را کرده تا او را به اینهای خآتش که نرِ برده بود شیطنت

خم می
َ
 گوید: کند و میبکشاند ا

، لاوین سکسکه داره!  - ن  سفره رو بچی 

رویش برادرش است که گوید که مَرد روبهشود و با خود میآرام چشمانش گرد می

دهد؟ برای لاوین، سر قدر حساسیت نشان میای ساده اینحال برای سکسکه

 ند. رود تا سفره را در هال بچیو میدهد تکان می

ون می آورد و آن را از آن  که در پارچ یخچال قرار آتش لیوانن را از کابینت بت 

ک نزدیک کرده با فاصله  داشت پر کرده و لبه ی لیوان را به لبان صورنر دختر

ن لب دهد و بر کند تا آب را خورده و لیوان را فاصله میهایش به آن کمک میگرفیر

 کند: گذارد و نجوا میی سینک میرو 
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 ات قطع شده! اسمم رو صدا بزن ببینم سکسکته -

 زند: دهد و آرام لب میلاوین متعجب سر تکان می

 آ... قا... آتش...  -

ک را به طور ناگهانن می کشد و از پشت خودش را به تنش آتش دست دختر

ک می چسباند و دستش دور کمر می اش خم کرده چانه پیچد و سرش را باریک دختر

ک می  گوید: گذارد و میرا بر روی سرشانه دختر

! فقط آتش.  -  دیگه نبینم آقا صدا کتن

ک لرزان به زبان می  آورد: دختر

 آ... ت... ش...  -

اش قطع شده، مسخ شده سکسکه امانش را بریده بود، برای بار پنجم سکسکه

 گوید: می

 آتش؟ -

ک را کمی کنار می هایش پوست لاوین را د و هرم نفسزنآتش روسری دختر

 کند: زده بود زمزمه می بار قبل که صدایشسوزاند و مانند آن پنجمی

 جانم؟ -

ند و آتش با دیدن مادرش با صدای مرضیه خانم هردو به تندی فاصله می گت 

های یکدستر در کنار هم شود که مبلایستد و وارد هال مربعی شکل خانه مینمی

:  چیده شده بودند  ن ی»و بعد از گفیر دهد به پدرش که جوابش را می« صبح بخت 

 گوید: آقا میرود و روبه حاجنشیند، کمی بعد لاوین همراه حاج خانم به هال میمی

-  .  صبح بخت 
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خواهد در کنار آرام بنشیند اما مرضیه دهد و لاوین میحاج مرتضن سر تکان می

 گوید: دهد و میخانوم اجازه نمی

ن لاوین جان! کنار آت  -  ش بشی 

ن نشیند اما آتش به بهانهلاوین خجالت زده در کنار آتش با فاصله می ی برداشیر

دهد و زانویش به زانوی شود و هم زمان تکانن به خود میتکه نانن کمی خم می

ن خود و لاوین میلاوین می گذارد و استکان چانی را جلوی چسبد و نان را بی 

ک گذاشته و مشغول خو  اش در شود و اعضای خانوادهاش میردن صبحانهدختر

ت رویشان همان آتش است که به فکر کار بود و به کسی اند که آیا آتش روبهحت 

 
ی

 داد؟اش اهمیت نمیدر زندگ

ون زدند، آتش پشت فرمان  بعد از صبحانه آتش همراه حاج مرتضن از خانه بت 

کنشست و پدرش هم کنارش اما به بهانه گرداند روبه پدرش برمی ی دیدن دختر

 گوید: و می

 گردم.   کلید املاکی رو خونه جا گذاشتم بابا، برمی

شود با ورودش به حیاط کوچک دهد و آتش پیاده میحاج مرتضن سر تکان می

ک را بلند صدا میخانه  زند: اشان دختر

 لاوین.  -

 که سفیدی بیش از حالت عادی به خ شود و لاوین با در باز می
ی

ود گرفته بود رنگ

ون می  گوید: آید و وحشت زده میبت 

 بله؟ -

خم مصنوعی می
َ
 زند: کند و لب میآتش ا

 لاوین؟« بله»حالا جواب ما شد  -
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ن با خود لرزان میلاوین لب می  نالد: گزد و بعد از کلنجار رفیر

 ج... جانم؟ -

خم
َ
ن میآتش ا دست بلند  دارد و از آن فاصلهبرمی رود، قدمی به جلو هایش از بی 

ک میکند و بر روی گونهمی  گوید: کند میمیگذارد و آرام نوازشش ی نرم دختر

ی لازم نداری بیارم؟ - ن  چت 

ن می  زند: اندازد و لب میلاوین با خجالت سر پایی 

 نه، ممنون.  -

هایش را بر روی شود و آرام لبآتش بر روی قد نسبتا کوتاه نامزدش خم می

ی ای به نگاه بهت زدهنشاند و توجهای گرمی میبوسه چسباند و اش میپیشانن 

 شود. کند و از حیاط خارج میلاوین نمی

ل خنده و لبخند  سوار ماشینش می شود که حاج مرتضن طوری که سعی در کنتر

 کش آمده روی لبش را دارد جدی اما همراه با

 گوید: لحن شوخن می

کتون جای خلوته - ای جز من شما رو کسِ دیگه  شماست، اگه پسرجان اتاق مشتر

؟می  دید خر

 کند: زند و آرام نجوا میکشد و خشکش میآتش دستر پشت گردنش می

 آخه پدر من شما چطور...  -

 را به پسرش نمیحاج مرتضن اجازه
ن
 دهد: ی حرف

 لای در باز بود.  -

ی نمی ن ن را به حرکت در آتش چت   آورد. می گوید و ماشی 
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کشان میپنجرهلاوین بر روی صندلی کنار  نشیند و برای بار دوم ی اتاق مشتر

 کند: کشد و با خود تکرار میاش میدست بر روی پیشانن 

 شه! باورم نمی -

نشیند و منتظر به با به یاد آوردن رفتار آتش ناخودآگاه لبخندی بر روی لبانش می

ون چشم می روی نند یخن که بر هایش او را مادوزد تا آتش بیاید و با حرفبت 

 نماند. 
ر
ی از او باف ن  شعله است آب کند و چت 

ون رود و با آرام یا حاج خانم روبهرویش نمی رو شود که او را در شد از اتاق بت 

 این بیست و چهارساعت بارها با آتش دیده بودند. 

ون نرفت و چشم انتظار آتش بود تا بیاید و تقریبا هو  ا را برای ناهار از اتاقشان بت 

 افتاد که روبهسیاهی پوشان
ی

ن سفید رنگ روی درب یده بود که نگاهش به ماشی 

دوان به -کند، دوانشود؛ با عجله بلند شده و در اتاق را باز میخانه پارک می

 اطرافش رود و در همان حال ن  سمتِ در می
ر
آنکه حواسش باشد که چه اتفاف

 گوید: افتد بلند میمی

 آتش اومد...  -

شود و ایستد، صدای خندان حاج خانم و آرام بلند میمیکند و از حرکت مکث می

ل توسط آتش باز می ن شوند، حاج مرتضن به شود و همراه پدرش وارد میدرب متن

احت کند و خوب میاتاقش می های آینده باید دانست که تا ماهرود تا کمی استر

ن حالش را خراب می ن حاج مرتضن آعصا به دست شود، این نت  رام کرد؛ با رفیر

 گوید: خندان روبه برادرش می

ز وقتر تو رفتر داداش زنتم خودش رو توی اتاق حبس کرده، الان هم جوری ا -

ته! « آتش اومده»دوید و گفت:   یه لحظه فکر کردم دختر
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اشان را کند و فاصلههای لاوین حلقه میخندد و دست دور شانهآتش مردانه می

ن می د و میهایش را به بازی میشتبرد و تب تن لاوین سر انگاز بی   گوید: گت 

! زنم رو اذیت نکن آرام که بد می -  بیتن

خانه قدم برمیوار بالا میآرام دستانش را تسلیم ن دارد، لاوین برد و به سمتِ آشتر

د میهای آرام را به دل نمیزند و صحبتناخوداگاه لبخند کوچگ می دانست  گت 

 کند. تر است و شوخن میکه از او بزرگ

د اما ثانیهی شام از آتش فاصله میلاوین به بهانه  شنود: وار صدای آتش را میگت 

ت میارم.  -  بالاخره که گت 

خانهآید، نمیلرز کوچگ در تنش به وجود می ن ی  ایستد و خودش را به آشتر

ل می ن ای هانی چون  به رنگ قهوهرساند که دور تا دور آن کابینتکوچک متن

 پوشانیده است. 

کند افکارش را از گذارد و با کمک به آرام سعی میدست بر روی قلب نا آرامش می

 آتش آزاد کند؛ اما این کار برای اونی که حالا دل به آتش باخته بود ممکن نیست،

 اش است. شاید ممکن نباشد اما حس آن را داشت که وابسته

ک در این مدت کم را دارد؟ به ندر   دختر
ی

ت با شنیدن این خت  آتش خت  از وابستگ

ک خوشحال می  شود. از زبان دختر

 رشته
ی

ی افکار لاوین صدای بلند آرام که مخاطبش برادرش بود باعث پارگ

 شوند: می

 راستر داداش، محمد قراره امشب بیاد.  -

 شود: بلافاصله صدای آتش بلند می

 لاوین؟  -
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دش را به هالِ نه لاوین که حال هراسیده نکند اشتباهی از او سر زده است، خو 

رساند که آتش بر روی مبل راحتر نشسته است و نجوا چندان بزرگ خانه می

 کند: می

 ج... جانم؟ -

ک میمندی از شنیدن صدآتش لبخند رضایت  گوید: زند و میای دختر

 برو چادر سر کن!  -

خواهد قدمی بردارد دستش کشیده دهد و همان که میلاوین متحت  سر تکان می

 افتد؛ باهای آتش مید و بر روی رانشو می

کشد و آتش انگشت شستش را از روسری رد کرده و چشمانن گرد شده هیتن می

ک می شود ی تنش با حرکت انگشتان آتش بلند میکشد، رایحهبر گردن نرم دختر

 زند: و با صدایش خشکش می

! نبینم از این رنگ روغتن  -  ها بزنن

 دهد: امه میدهد که آتش ادست تکان میلاوین مبهوت سری به چپ و را

 خوبه.  -

 شوند: ی آرام هردو خشک میبا پیچیدن صدای خنده

 اش و... اش! برید تو اتاق برای ادامهاینجا جاش نیست داد -

ض و با تحکم صدایش می  زند: آتش معتر

 آرام؟!  -

رساند که میهانی تند خود را به اتاقش شود و با قدملاوین خجالت زده بلند می

 کند: صدای مرضیه خانم او را متوقف می
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 شنیدم که آتش خر  -
ر
 گفت.   بیا لاوین جان این چادر رو سرت کن! اتفاف

ین شده بود برمی د و با گردد، چادر را میلاوین که رخسارش به سرخن اناری شت  گت 

ن افتاده نجوا می  کند: سری پایی 

 ممنون!  -

ل ن شود و همه سکوت کرده، لاوین چادر را بر سر میاشان بلند صدای آیفون متن

ن آمده و بر هانی لرزان در کنار آتش میاندازد و همراه قدممی ایستد، نگاه آتش پایی 

قرارتر قرار لاوین را ن  نشیند لبخندی به رویش زده و قلب ن  روی لاوینش می

 کند. می

ش دست داده و با حاج ارد شده و گرم با آتو شود و محمد نامزد آرام در باز می

ک ریز نقسیر که در کنار زیرکانه-کند و نگاه زیرپرسی میمرتضن احوال ای به دختر

ن قصد دارد پشتِ سرش خویش را پنهان کند می اندازد و آتش ایستاده و نت 

مانهمی« سلام»  دهد. جواب سلامش را می کند که لاوین محتر

های مکرری  رهو لاوین با اشا های چیده شده نشستههمه در سالن بر روی مبل

 نشیند وزند با فاصله در کنارش میکه آتش به او می

دوزد تا اند میهای برجسته که بر روی فرش نقش بستهچشمانش را به طرح

 نگاهش غت  از آتش به مَرد دیگری برخورد نکند. 

ن صحبتمَردان جمع گرم صحبت می  هایش حواسش بهشوند اما آتش در هی 

ن بالا نیاورده و با درونن متلاطم که همراه حرکات  لاویتن  بود که سرش را نت 

 انگشتانش درهم مشخص است. 

ها نیست کمی خود را به لاوین شود که افراد جمع حواسش به آنمتوجه می

رساند و آرام میان انگشتانش گرفته لاوین کند و دستش را به کمرش مینزدیک می
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ن با حس سر انگشتان تب خورد و سرش را بالا آورده و با قلت  آتش تکانن میدار نت 

ه می  شود. مطلاتم به چشمان آتش خت 

نشیند که خندان به آن دو نگاه چرخد و بر روی مرضیه خانم مینگاه آتش می

کشد و درهم قاب دوخته، آتش با نگاه مادرش به تندی دستش را عقب می

گوید چه شده  ند و با خود میکاش حس میکند، عرق سردی را بر روی شقیقهمی

گ شده که به درستر حتر زلفانش را دتک رفتارهای -ی تککه حال شیفته ختر

 ندیده است چه برسد به آن که برای دقایقر در چشمانش زل بزند؟! 

ک تا تن سردش   ای گرم بر گونهی بوسهاما تشنه است، تشنه به سرخن انار دختر

د و لاوینش را میهمان آغ هایش را ز او دری    غ وش پر مهرش کند و محبتگر بگت 

 نکند. 

روی بار لاوین با دیدن جای خالی در کنار آرام و روبهشود و اینشام سرو می

شود؛ رویش است مینشیند و مشغول خوردن غذایش که در ظرف روبهمحمد می

ن از خانواده شق از شود فقط چند قای آتش داشت باعث میاما خجالتر که نت 

رویش را بخورد و کنار بکشد اما با بلند کردن سرش نگاهش به آتسیر روبه برنج

ن قاشقر که به دست دارد را ن  می برد و اشتها در برنج فرو میافتد که اخم کرده نت 

ی بخورد و درهمان حال صدای حاج مرتضن بلند می ن  شود: دری    غ از آن که چت 

ی شده آتش؟ - ن  چت 

تفاوت باشد که حال بچه اند نسبت به لاوین ن  تو کند اما نمیآتش سر بلند می

 روی محمد نشسته است. بازی در آورده و روبه

ک نمی ن حساسیت به خرج داست آتش بر روی کوچکدختر ترین حالتش نت 

 دهد، شاید تعصت  بیش است! می

 گوید: دهد و میآتش سری تکان می
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 ابم! ام اگه اجازه بدید برم بخو ستهمیل ندارم حاج بابا، خ -

ای «اجازه»حاج مرتضن سری تکان داده و آتش نگاهی به لاوین انداخته و با 

د و به اتاقش میگوید و از جا برمیمی ن  رود. خت 

ی  «خداحافظ»کند، محمد بعد از آن که لاوین به آرام در جمع کردن سفره می

 رود. کند و میگرمی می

 گوید: گذارد میمرضیه خانم دست بر روی بازوی لاوین می

م! برو بخواب خسته -  ای! برو دختر

ک  لاوین سعی داشت تا دیرتر از آنن برود که آتش نخوابیده و سعی کند به دختر

ی کند تا به طبقهها را طِِ میدارد و پلههایش برمینزدیک شود؛ اما قدم زِ قدم

 بالا برود. 

 آغوشش او را ذوب کند اما روح سرگشته
ن

ی ترس ز یارش را دارد که برود و داعی

آتش میل به طغیان را داشت آن هم زِ خشمی که تنش را در خود حبس کرده 

 است. 

سی که ماننده خوره ایستد و آرام در ای در جانش افتاده پشته در میهمراه استر

! کند ولی دری    غ از صدامیشود مکرر تکرار زند اما صدانی بلند نمیمی  نی

ن در صدای آتش بلند میدر را باز کرده و وارد می  شود: شود و بعد از بسیر

 قفل کن!  -

ک را می شکند، لرزاند و صدای چرخش کلید سکوت اتاق را میلرز خفیقن تن دختر

 یگردد و نگاهش بر روی تشک دونفرهبرمی

ه و مچ دستش ی آن دراز کشیدماند که آتش بر رو وسط اتاق و دوبالش ثابت می

 بر روی چشمانش جای داشت. 
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ک در وجودش غوغانی  ن دختر چه کسی زِ دل آتش خت  دارد؟ عطش خواسیر

 درحال طغیان است که قلبش را متلاطم کرده است. 

ها خاموش هستند؛ اما نور کمی از تت  برق نوری در اتاق وجود ندارد و چراغ

 یده تا به دیدشان کمک کند. روشنانی بخشی اتاق اشان از طریق پنجرهمحله

ایستد، اگر در نزدیگ او به شود اما میدارد و نزدیکش میهایش برمیقدم از قدم

 شود. یخ بر روی شعله آب می رفت قطعا مانند قطعاتخواب می

مش که نمی  تواند رهایش کند. چه کند با سرر

 پیچد: صدای مردانه اما دستوری آتش می

 بخواب!  -

ان به تندی در کنارش با فاصله دراز کشیده و مانند جنیتن در خود دختر  ک حت 

کشد که در آغوش گرمی فرو رفته و دستان لرزانش که شود اما طولی نمیجمع می

سش است در سینه کند و نیمی دار آتش جمع شده و سر بلند میی تببر اثر استر

ک سرگشته بر اثر ک چسبانده که اش را به نیم دگرِ رخسار دختر از رخ دختر

های شود و زمزمههای تقریبا بلند آتش در خودش جمع میبرخورد ریش

 دهد: اش گوشش را نوازش میمردانه

ز این به بعد موهات رو روی کمرت آزاد نذار! جلوی حاج بابا زشته، آخ که این ا -

ن چشمتیله  میاره! هات منِ آتش رو از پا در های ست 

ک متحت  اما م
 گوید: هانی رنگ گرفته میستاصل با گونهدختر

 کنم. فهمیدم، حجابم رو رعایت می -

ن حصار بازوانش است شود و  گ که در بی 
همان کلمه لازم است تا آتش رام دختر

 دهد: اش را ببوسد و ادامه مینرم گونه
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مت با این دل لامصب خر ف -  خواد؟ به لاوینکار کنم که لاوین رو میردا بت 

ی کنه برای آتش! احتیاج د  اره تا دلت 

د و تکانن میلاوین گر می شود آتش رهایش کند و بلعکس او خورد اما باعث نمیگت 

ک را در خود حل کند و خوب را به خودش می ن قصد دارد تا دختر فشارد و نت 

ک می  کرد محرک است. رایش بیش از آن که فکرش را میبداند که دختر

نشیند؛ اما برای بار دوم مخالفت جلویش وین میی روسری لا دستش بر روی گره

د و دستش را عقب میرا می  رود. جا شدنش به خواب می کشد و بعداز جا بهگت 

 

کند و طوری اش باز میمانند دیروز لاوین چشمانش را در آغوش نامزد دو روزه

 نکند.  شود که آتش متوجه نشود و بیدارشبلند می

کند تا نخندد و افتد و سعی مینگاهش در آینه به خودش میای گردد و لحظهبرمی

 آتش بیدار نشود. 

اش بر روی سرش چرخیده و گیسوان بلندش نامرتب دور و برش ریخته و روسری

 بند سارافنش بر روی بازویش افتاده بود. 

خندد و بعداز مرتب کردنش به دستشونی دهد و آرام به خود میسری تکان می

ای برای بیداری گردد تا بهانهدهد و به اتاق برمیلازمه را انجام میرفته، کارهای 

رود تا بازش کند و آتش را با سوز هوای آتش پیدا کند؛ به سمتِ در بالکن می

ل ن ون بیدار کند؛ اما بعد از کنار زدن حریر نازک نگاهش به حیاط متن اشان بت 

رتسیر بافتد و برادرش علی را میمی
َ
اشان ر تن دارد و به در خروخ  بیند که لباس ا

ه است.   تکیه داده به خیابان خت 

مدنر بود که برادرش را ندیده و بعد از ازدواجش با آتش فراموش کرده بود که به 

 گردد. زودی برادرش از سربازی برمی
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قصد نداشت تا آتش را بیدار کند پس به تندی و مخمور، چادر سفیدش که بر 

رداشت و در کیف کوچگ که مادرش برایش دستر روی صندلی اتاق بود را ب

ن اضافه لباس بسته بود می کند اش را سر میاش چادر مشگگذارد و بعد از برداشیر

بیند خود را به حیاط رسانده و  شود، کسی را در پذیرانی نمیو از اتاق خارج می

شود و بعد یاط در آهتن را باز کرده و خارج میکند و با احتهایش را پایش میکفش

ایستد،  رویش میرساند و روبهه برادرش علی میبدوان خود را -از بستنش دوان

 کند. آغوش برادرش رها می افتد و خودش را در کیفش از دستش می

شود و بلعکس علی او را به عقب هول داده کیفش را اما دستانن دورش حلقه نمی

ن برداشته و ثانیه ه لاوین قرار گرفته وی چادر سیاای بعد دستانش بر ر از روی زمی 

ن انگشتانش می د و در را باز کرده و خواهرش را به حیاطو گردنش را مابی  اشان گت 

بهدهد و به دیوار میهول می ی دستش بر روی صورت زندش و بعد از آن ضن

 غرد: آید و میلاوین فرود می

از  دستکشمت که صبح زود ساک به کشمت لاوین! به ولای علی میمی -

ون میای! میخونه ی؟ میی غریبه بت  خوای انگشت خوای آبرومون رو به تاراج بت 

 نمای یه محله شیم؟

خاطر آتش به هانی که بهدانست که علی از ننگشود و میبغض گریبان گلویش می

اشان بود خت  های محلهاو زده بودند و باعث ازدواجش با پسر حاج مرتضن حرف

 ن  ندارد گرچه ازدو 
ن  کرد. شک هیهات میاجش با آتش اجباری نبود اما برادرش نت 

ک میبرای بار دوم دستانش بلند می بهشود و بر صورت دختر اش  سیلی زند و با ضن

 بارگِریَد، اینافتد و میی دیوار میگوشه

 لرزاند: صدای فریاد برادرش تنش را می

 ! ا... حالا شده بد کارهخواهر من، دختر حاج روح -
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ک فرود میاین کشد  آید و لاوین دگرباره جیغ میبار مشتش بر روی صورت دختر

ون از خانه می کنند، حاج آیند و علی را از او جدا میکه پدر و مادرش هراسیده بت 

آید و دستان لرزانش شود و بر روی صورت علی فرود میروح ا... دستش بلند می

 دهد: را تهدید وار تکان می

؟ لاوین ازدواج کرده دیوانه شدی که دست روی خواهرت بلند می پسر جان - کتن

ی نامزدش بره و بیاد لاوین عروس حاج مرتضن و زن آتش و حق داره که به خانه

 ستوده است. 

ش که معصومانه گوشه رود و او را گریستت میای میفاطمه خانم به سمتِ دختر

 گوید: کند و میبلند می

 آتش کجاست مادرجان؟ -

 گوید: لاوین با درد می

 تنها اومدم.  -

ی نمیفاطمه خانم لب می ن  گوید. گزد و چت 

ی از همسرش نبود، دوستر یا کسی را هم وار خانه را میآتش دیوانه گردد اما خت 

د. نمی  شناخت تا سراغ لاوین را از او بگت 

تلازمش نسبت به لاوینش بیش از حد تصوراتش بود و حال با ندیدنش در 

 زیر و رو کرده بود.  ای خانه و محله را اهش مانند سرگشتهپیشگ

 آتش عرق سردی بر روی کمرش می
ً
ک آمده! قطعا نشیند که نکند بلانی سره دختر

ک مورد حملهاگر نرِ به آن می  کرد. ی برادرش قرار گرفته هیهات بپا میبرد که دختر

 داشت کهشد؟ حس کسی را سعی کرد آرامش خود را حفظ کند اما مگر می

ن لاوین بود.   جانش را از او گرفته بودند و جان آتش نت 
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ی حاج روح ا... بروند و همان لحظه مادر و خواهرش را فرستاده بود تا به خانه

مقدمه تمامه قضایه را به هردو وارد خانه شدند؛ به جلو قدم برداشته و آرام ن  

 گوید. برادرش می

 غرد: انفجار است میفشانن که روبه یک آن آتش مانند آتش

خواد ه غلطی کرده اون مرتیکه؟ مگه مُردم که دست رو زنم بلند شده؟ میچ -

 کنم! ولای علی نذارن بیارمش سرر می رم دنبالش بههر خری باشه، می

ی مادرش است  کند؛ اما بازوانش در دستان چروکیدهبه سمتِ در حرکت می

 گوید: شود و میمی

تونن بری و لاوین رو بیاری، گفت که چند روز بعد میسرر نکن پسرم، مادرش   -

 ره پسرم! شه، آبروی بابات میالان بری روت تو روی حاج روح ا... هم باز می

ن میآتش از حرکت می نشیند و به دیوار سفید خانه تکیه ایستد، بر روی زمی 

 گوید: کند و میهایش است  میزند سرش را میان دستمی

ی - ن  ش نشده باشه وگرنه خون برادرش حلاله! امیدوارم چت 

ن سخت میاو آتش بود که حال این ن در گفت؟ خانوادهگونه تهدید آمت  اش نت 

ت بودند.   حت 

 که 
ی

ک با رنگ چند روز به سرعت گذشت و آتش به دنبال لاوین رفت. حال دختر

رده و  کی سمتِ چپش کمی ورم  رویش نشسته و گونهزند روبهبه زردی می

 وجود داشت که آتش را دیوانه کرده بود. ی لگوشه
ی

 بش کبودی کمرنگ

ک را لمس کند اما لاوین به سرعت دستش را پس دستش را جلو می برد تا دختر

خارج و وارد توالت  دوان از اتاق-گذارد و دوانزند و دست بر روی دهانش میمی

 آورد. شود و بالا میمی
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اند و بیند که لاوین را دوره کردهرا می شود و مادر و خواهرشآتش از اتاق خارج می

 گوید: آرام با دیدن برادرش می

 ار آوردی، لاوین بارداره. بوای! داداش آبروریزی به  -

 که در پشتِ سرش بود تکیه زده و فریاد می
ی

 زند: آتش مبهوت به دیوار سفید رنگ

؟ -  خر

ل خنده خونسردیش را کند عی میساش دارد؛ اما آتش مرضیه خانم سعی در کنتر

 دهد: حفظ کند و ادامه می

 اشم، مگه نه لاوین؟بوالا یادم نمیاد کاری کرده  -

ن میلاوین لب می ی نمیگزد و سر پایی  ن گوید، مرضیه خانم همراه اندازد و چت 

کش می  خندند. دختر

توجه به مادر و خواهرش او را به آتش دستان لاوین را میان دستش گرفته و ن  

 گوید: بندد و میه و در را میاشان برداتاق

؟ -  خون 

ک سر تکان داده و جواب می  دهد: دختر

ن اینرست غذا نمیدخوبم، چند روزه  -  جوری شدم. خورم برای همی 

ی آتش بسیار واضح است ناخودآگاه لبخندی بر با دیدن نگرانن که در چهره

د و صدای مردانهلبانش شکل می  ی آتش روانشگت 

ن نوازش   دهد: میرا نت 

ی بیارم بخوری؟! می - ن  خوای یه چت 

ن می  دهد: اندازد و جوابش را میلاوین سر پایی 
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 حالم خوبه، فعلا گشنم نیست...  -

 در دنیانی دیگر ست  میآتش قدمی جلو برمی
ن کند کند، لاوین مکث میدارد و نت 

 گوید: زند میحال آتش است که با سماجتر که درونش فریاد می

 در بیار!  روسریت رو  -

 گوید: خورد و مبهوت میلاوین تکانن می

... آتش...  -  من... خب... یعتن

 کند: دارد و نجوا میقدم دیگری به سمتش برمی

انِ آتش؟ زنمی لامصب! حق دارم موهات رو ببینم، حق دارم لمست کنم، ج -

 حق دارم حست کنم! 

ک از حرکت نشیند، دی روسری لاوین میرود و بر روی گرهدستش جلو می ختر

دانست  دهد و میرویش میایستد و نگاهش را به چشمان سیه پوش مَرد روبهمی

گذارد  کند و هراسش را کنار میکه حق با آتش است پس مخالفتر در برابرش نمی

رویش است به تنش تطاول کند و که قرار بر این نیست مَردی که حال روبه

 بینشان ن  
ر
روسریش سر  مسرش بود؛ با باز شدن گره،افتد هم آتش هاگرچه اتفاف

ن می ک روبهوار زل میافتد، آتش دیوانهخورده و بر زمی  رویش زند به چشمان دختر

ن کشیده و و دستش به عقب می ک را پایی 
رود و زیپ سارافن بافته شده دختر

ن میبندهایش را بر روی بازوانش می شود و اندازد که سارافن هم نقش بر روی زمی 

رویش است و آتش با خود لاوین همراه شلوار و بلوز تقریبا بلندی روبهحال 

 گوید تا چه حد تلالو؟می

ک گر گرفته بود و برای رهانی از نگاه آتش خودش را به بالکن رسانده و 
تن دختر

 سوز باد موهایش را به رقص در آورده بود. 
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صندلی  آتش کت مشگ و بلندش که مخصوص فصل  زمستان بود را از روی 

د و  شود و لاوین را سخت در آغوش میکنار دیوار برداشته و وارد بالکن می گت 

ک پیچیده و پیشانیش را به پیشانن لاوین گوشه های کتش را دور تن ظریف دختر

خندند و آتش محو خنده بر لبان لاویتن اشان هردو میچسبانده و با برخورد بیتن 

 ندیده بود. حال خندیدنش را شود که هیچ تابهمی

 گوید: و می کند خجالتش را کنار بگذارد لاوین سعی می

 اگه اجازه بدی درسم رو ادامه بدم!  -

 کند: فشارد و عبوس نجوا میآتش سخت او را به خود می

جای این که دنبال درس و مشقت باسیر به شوهرت ه لاوین، از این به بعد بهن -

 رسی. می

ت زده سر تکان می  گوید: که آتش دگرباره محرک میدهد  لاوین حت 

یه  رای تاری    خ عروسی با بابا صحبت میب - ن کنم تا بیاد و با پدرت صحبت کنه، جهت 

یم و یه سالی رو با خانوادم  که همش گردنمه، اگه راضن باسیر که عروسی بگت 

 کنیم بعد خونه می
ی

م و میتوی یه خونه زندگ  ریم! گت 

 کند: اند زمزمه میهانی که حال سرخ شدهگونهخورد و با  لاوین تکانن می

 نداره.  -
ر
 فرف

ن هردویشان برقرار می آورد آتش شود و با کلمانر که لاوین به زبان میسکوت بی 

 زند: خشکش می

 دوست دارم آتش!  -

 

*** 
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ک تکانن خورده و نگاهش ی ظریف لاوین میدستش بر روی شانه نشیند که دختر

ها سخت مشغول ثبت خاطراتش بود به آتش ه ساعترویش کرا از دفتر روبه

 گوید: دهد و میسوق می

؟  -  خون 

 کند: ه میکشد و آرام زمزمدهد و دستش را بر روی چشمانش میسر تکان می

ه یاد گذشته افتادم؛ وقتر که حتر روز خواستگاریم هم نیومدی اما بعد ب -

، همونن که به وانده شدم  خی بدکاره خاطرش توی محله دختر فهمیدم تو همونن

 ده... که به آتش ستوده پا می

 گوید: رود بلند میطور که به اتاقشان میکند و آتش همانمکث می

واست هست خانم که در این یک سال بارها گفتم که من نیومدم ح -

 رند! وینم میکردم به خواستگاری لا خواستگاری چون فکر نمی

کند یک و دستانش را دور شکمش حلقه می نشیند لبخند بر روی لبان لاوین می

کش را با همسرش سالی از ازدواجشان گذشته بود و با خانواده  مشتر
ی

ی آتش زندگ

وع کرده بود؛ اما حال دوماه به خانه ای آمدند که آتش قولش را به او داده سرر

 بود. 

ی اشان را طبق سلیقهای که حاج مرتضن برایشان خریده و آتش جهزیهخانه

 ین تهیه کرده بود. لاو 

ی بود تا به پیشگاهش رفته و با آتسیر که  فکرش را کرده بود و حال به دنبال تدبت 

 شد. منتظر این روز خوش است درمیان بگذارد اما هنوز هم رویش نمی

افتد که آماده بندد و نگاهش به آتش میشود و با ورودش به اتاق در را میبلند می

ی کتش را میان انگشتانش رود و گوشهو میمشغول تن کردن کتش است، جل
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ی که در چشمانش هستند به مرد روبهمی ن د و با دو مراوید ست  ه گت  رویش خت 

 گوید: شده و می

 فکرهام رو کردم.  -

اش سکوت کند درست نشنیده است و زمزمهایستد و حس میآتش از حرکت می

 شکند: را می

؟ -  فکر خر

مش را و با خود میکند لاوین کت آتش را رها می گوید که حال وقتش است و سرر

 گوید: پس بزند می

 بارداری...  -

ه میسر بالا می شود و محرک آورد و به چشمان آتش که سیه پوشان است خت 

 دهد: ادامه می

 پدر بسیر ندارم.  مشکلی با اینکه باردار بشم یا  -

ن برمی ک دستآتش نت  او را سخت بر دور کمرش حلقه کرده و  گردد سمت دختر

 کند: فشارد و نجوا میبه تنه تنومندش می

 ای؟آماده -

ک متحت  می
 گوید: دختر

ون؟ -  قرار نبود بری بت 

آتش سر خم کرده و پیشانیش را به پیشانن لاوین چسبانده و با عطسیر که در 

 آورد: دار یگ پس از دیگری به زبان میتنش تلاطم ایجاد کرده است کلمات را تب

ون  -  بره به درک... بت 
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شکند و آتش هایشان سکوت اتاق را میکند و صدای خندهای مکث میلحظه

 گوید: کند میتر میی دستش را محکمحلقه

 ذارم... م نمیکبرای به وجود اومدن این جوجه   -

 کند: وار نجوا میلاوین به تندی دستش را بر روی لبان آتش گذاشته و ناله

 ن  کردم پفکر... فکر نمی -
 حیا باشه. سر حاج مرتضن

خواباند و تنه تناورش باعث پنهان شدن خندد و لاوین را بر روی تخت میآتش می

ک می طور که عرق سردی بر روی  دوزد و همانشود و چشم بر تلالو لاوین میدختر

 گوید: کمرش نشسته است می

 شه کادوی هردوی ما! آخ که این توله می -

ت زده می ک حت 
 د: نالدختر

 کادو؟  -

 گوید: کشد و میوار او را به آغوش میآتش دیوانه

واخر دی هستیم و این کوچولو تا بهمن که ولنتاینه آمادست و این کادوی ا -

 آتش به لاوینشه! 

__ 
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